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O P I N I O N
یادداشت

برنامه تحولی 
یکپارچه‌سازی شعب

طرح »بیمــه متمرکز و یکپارچه‌ســازی 
شعب« در سازمان تأمین‌اجتماعی یکی 
از مهم‌ترین برنامه‌های تحولی در مسیر 
نوین‌ســازی ســاختارها و فرایندهای 
این نهاد بزرگ رفاهی به شمار می‌رود. 
تمرکز داده‌ها، بازمهندســی فرایندها، 
یکپارچه‌ســازی سیســتم‌ها، ارتقــای 
شــفافیت، مدیریــت بهینــه منابــع و 
هوشمندســازی خدمات و بازرسی‌ها، 
اهداف اصلی این طرح هستند؛ اهدافی 
که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات 
و افزایش اعتماد عمومی منجر خواهد 
شد. اجرای این برنامه از آنجا اهمیت دارد 
که تأمین‌اجتماعی امــروز با میلیون‌ها 
بیمه‌شــده، کارفرما و بازنشسته مواجه 
است و بدون بهره‌گیری از فناوری‌های 
نویــن و یکپارچگــی داده‌هــا، امکان 
مدیریت کارآمد چنین گستره‌ای وجود 

ندارد.
در چارچوب این طرح، تجمیع اطلاعات 
بیمه‌شــدگان، کارفرمایــان و ســوابق 
بیمــه‌ای در یــک پایــگاه داده مرکزی 
انجام می‌شــود. این تجمیــع داده‌ها، 
امــکان تحلیل دقیق‌تــر، گزارش‌دهی 
معتبــر و به‌کارگیری هــوش مصنوعی 
در مدیریت منابع و سیاســت‌گذاری را 
فراهم می‌آورد. همزمان با بازمهندسی 
فرایندهــا، خطاهای انســانی کاهش 
یافته و خدماتی متناســب بــا نیازهای 
روز و فناوری‌هــای جدیــد ارائه خواهد 
شد. حذف شیوه‌های سنتی و پراکنده 
و جلوگیــری از اعمــال ســلیقه فردی 
در فرایندهــا، از دیگر نتایــج این اقدام 
اســت که به ارتقای بهره‌وری ســازمان 

می‌انجامد.
یکپارچه‌سازی اطلاعات شعب نیز یکی 
از پایه‌های این تحول اســت. با تحقق 
این هدف، ارائه خدمات به بیمه‌شدگان 
هماهنگ‌تر، سریع‌تر و کارآمدتر خواهد 
شــد. همچنین ثبت لحظه‌ای درآمدها 
و تعهــدات، امــکان مدیریــت منابع را 
بهبود بخشیده و سطح شفافیت مالی 
سازمان را ارتقا می‌دهد. چنین اقدامی 
نه‌تنها در درون ســازمان، بلکه در نگاه 
بیمه‌شــدگان و کارفرمایان نیز اعتماد 
بیشــتری به عملکــرد تأمین‌اجتماعی 

ایجاد خواهد کرد.
هوشمندســازی بازرســی‌ها نمونه‌ای 
روشــن از تغییــر رویکــرد ســنتی بــه 
شــیوه‌های مدرن اســت؛ فرایندی که 
پیش‌تر به شکل میدانی و زمان‌بر انجام 
می‌شد، اکنون با استفاده از داده‌های 
متمرکــز و به‌صــورت برخــط صــورت 
می‌گیرد. ایــن تغییر ســرعت و دقت را 
بالا می‌برد و امکان صدور هشــدارهای 
پیشــگیرانه را فراهم می‌ســازد. توسعه 
خدمــات غیرحضوری نیــز بخش مهم 
دیگــری از این برنامه تحولی اســت؛ از 
ثبت تغییرات هویتی و اصلاح نشــانی 
گرفته تا پرداخت حق بیمــه قراردادها 
توسط پیمانکاران یا کارفرمایان و ثبت 
درخواســت بیمه کارگران ساختمانی، 
همگــی در ســامانه‌های غیرحضوری 
در دســترس ذی‌نفعان قرار گرفته‌اند. 
این اقدامــات موجب کاهش مراجعات 
حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و 
افزایش رضایت بیمه‌شدگان خواهد شد.

در کنــار ایــن اقدامــات، طرح‌هــای 
تخصصی دیگری نیــز به‌صورت مکمل 
در حــال اجراســت. از جملــه طــرح 
مدیریت تعهدات بیمه‌ای ویژه کارگران 
ساختمانی، ساماندهی مشاغل سخت 
و زیان‌آور، مکانیزه‌کــردن فرایند وصول 
مطالبات و اجرای ســامانه »رسا« برای 
پذیــرش و پرداخت الکترونیک اســناد 
درمانی. همچنین پرونــده الکترونیک 
سلامت و مرحله نخســت طرح پزشک 
خانواده و نظــام ارجاع نیز آغاز شــده و 
گامی مهم در مسیر یکپارچگی خدمات 

درمانی محسوب می‌شود.
 

دامون خدابنده
رئیس مرکز آمار، محاسبات و فناوری اطلاعات 

سازمان تأمین‌اجتماعی

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

طلاق صوری با 
سوءاستفاده 
از مزایای 
بیمه‌ای، منابع 
صندوق‌ها 
را تهدید و 
بنیان خانواده 
را تضعیف 
می‌کند و 
ضرورت اصلاح 
قوانین و نظارت 
فوری را آشکار 
می‌سازد

 توافق ظاهری زوجین برای جدایی، مسیری کوتاه به سمت مستمری غیرقانونی و مسیری بلند به 
سوی تضعیف بنیان خانواده است

طلاق صوری؛ تهدیدی خاموش علیه آینده بیمه‌شدگان  تلاش برای پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان

 چتر حمایتی تأمین اجتماعی بر سر زنان
زنان امروز با سهمی بیش از سه‌ونیم میلیون نفر از بیمه‌شدگان اصلی، نشان داده‌اند که دیگر نمی‌توان نقش آنان را 

در بازار کار و بیمه اجتماعی نادیده گرفت

 براساس تازه‌ترین داده‌ها، بیش از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه‌شده 
اصلی در سازمان تأمین‌اجتماعی حضور دارند که نزدیک به سه میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم معادل حدود ۲۲.۵ 
درصد از کل بیمه‌شدگان اصلی است. در بازار کار نیز سهم زنان در بخش 
دولتی به ۴۵ درصد می‌رسد، اما در بخش خصوصی تنها ۲۵ درصد را 
شامل می‌شود. این تفاوت، حکایت از نابرابری فرصت‌ها دارد و ضرورت 
برنامه‌ریزی جدی برای افزایش حضور زنان در بخش‌های غیردولتی را یادآور 
می‌شود. اصل بیست‌ونهم قانون اساسی، بهره‌مندی همگان از خدمات 
بیمه‌ای و حمایتی را حقی مسلم می‌داند و اجرای این حق بر دوش دولت 
و صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شده است. سازمان تأمین‌اجتماعی با 
پوشش ۴۸ میلیون نفر، ستون اصلی این نظام حمایتی است. بیش از نیمی 
از جمعیت تحت چتر بیمه‌های اجتماعی، از خدمات این سازمان بهره‌مند 
می‌شوند و زنان نیز در هر دو بخش شاغل و غیرشاغل، بخشی جداناشدنی 

از این جامعه بزرگ هستند.

زنان در شمار مستمری‌بگیران
بخش مهمی از تعهدات بلندمدت تأمین‌اجتماعی به پرداخت مستمری 
بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی اختصاص دارد. از مجموع هزینه 
ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی این سازمان، حدود ۹۰ هزار میلیارد 
تومان صرف پرداخت مستمری می‌شود. در این میان، زنان ۲۱ درصد 
مستمری‌بگیران را تشکیل می‌دهند. علاوه بر آن، زنان بازمانده –همسران 
و دختران فاقد شغل– از مستمری همسر یا پدر خویش بهره‌مند می‌شوند؛ 
امکانی که تا پایان حیات آنان استمرار می‌یابد. پرداخت کمک‌هزینه ازدواج، 
غرامت ایام بارداری و بیماری، بیمه دانشجویی و بیمه زنان خانه‌دار نیز بخشی 

از حمایت‌های کوتاه‌مدت سازمان از جامعه زنان است.

حمایت ویژه در بارداری
از مهم‌ترین خدمات ویژه به زنان بیمه‌شده، پرداخت غرامت دستمزد ایام 
بارداری است. مطابق ماده ۶۷ قانون تأمین‌اجتماعی، زنانی که حداقل 
۶۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه در سال پیش از زایمان دارند، می‌توانند 
از مرخصی زایمان با دریافت کامل حقوق بهره‌مند شوند. این مرخصی ۹ 
ماه است و در صورت تولد فرزندان دوقلو به ۱۲ ماه افزایش می‌یابد. تنها در 
سال گذشته، بیش از دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای غرامت دستمزد ایام 
بارداری به زنان بیمه‌شده پرداخت شد؛ رقمی که نشانگر توجه سازمان به 
سلامت و امنیت شغلی مادران است. غرامت دستمزد ایام بیماری نیز از دیگر 
خدمات حیاتی تأمین‌اجتماعی است. بر اساس قانون، چنانچه بیمه‌شده 
به دلیل بیماری یا حادثه توان کار نداشته باشد، حقوق جایگزین او توسط 
سازمان پرداخت می‌شود. سال گذشته در این زمینه بیش از سه هزار و ۲۷۰ 

میلیارد تومان هزینه شد. این غرامت از روز نخست بستری در بیمارستان 
محاسبه می‌شود و برای درمان‌های سرپایی از روز چهارم. میزان پرداخت نیز 
برای بیمه‌شدگان متأهل معادل سه‌چهارم متوسط دستمزد روزانه و برای افراد 
مجرد دوسوم آن است. چنین حمایتی به‌ویژه برای زنان شاغل که بار دوگانه 

کار و خانواده را بر دوش دارند، حیاتی و امیدبخش است.

بیمه برای خانه‌داران و دانشجویان
یکی از طرح‌های نوین تأمین‌اجتماعی، بیمه فراگیر خانواده ایرانی است؛ 
طرحی که فرصت بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای را برای زنان خانه‌دار و 
دانشجویان فراهم ساخته است. تاکنون بیش از ۵۲۰ هزار زن خانه‌دار و بیش 
از ۸۰ هزار دانشجو به جمع بیمه‌پردازان پیوسته‌اند. این طرح گامی مهم برای 
افزایش امنیت اجتماعی گروه‌هایی است که پیش‌تر از نظام بیمه‌ای فاصله 
داشتند. سهم ۲۲.۵ درصدی زنان از بیمه‌شدگان اصلی و سهم ۲۱ درصدی 
آنان از مستمری‌بگیران، نشان‌دهنده حضور جدی زنان در شبکه حمایتی 
تأمین‌اجتماعی است. اما این تنها نقطه آغاز است. هر چه زنان سهم بیشتری 
در بازار کار بیابند، هم منابع مالی سازمان تقویت می‌شود و هم جامعه به سوی 
عدالت و توازن بیشتر حرکت می‌کند. توسعه بیمه‌ای، رونق اشتغال زنان و رشد 
پایدار اقتصادی در گروی همین گسترش مشارکت است. زنان نه‌تنها نیمی از 
جمعیت کشور، که نیمی از توان و امید جامعه ‌به شمار می‌‎روند. حضور آنان در 
بازار کار و بهره‌مندی‌شان از حمایت‌های بیمه‌ای، ضامن توسعه‌ای متوازن و 
انسانی است. سازمان تأمین‌اجتماعی با گستردن چتر حمایتی خود بر سر 
زنان شاغل، خانه‌دار و دانشجو، می‌تواند سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های 
آینده فراهم کند. اگر فرصت‌های برابر برای زنان فراهم شود، بازار کار پررونق‌تر، 
صندوق‌های بیمه‌ای پویاتر و جامعه‌ای نیرومندتر خواهیم داشت. آینده‌ای که 

در آن زنان نه تنها بهره‌مند، بلکه سازندگان اصلی رفاه و عدالت اجتماعی‌اند.

 در جامعه‌ای که قوانین و مقررات با هدف حمایت از افراد و 
تضمین رفاه عمومی تدوین شده‌اند، برخی با سوءاستفاده 
و دور زدن قانــون، راه‌هایــی برای بهره‌بــرداری غیرمجاز 
از این تســهیلات پیدا می‌کنند. یکــی از پیچیده‌ترین و 
چندوجهی‌ترین این پدیده‌ها، طلاق صوری است؛ عملی 
که نه‌تنها چارچوب‌هــای بیمه‌ای و قانونــی را به چالش 
می‌کشــد، بلکه بنیان خانواده، منابع عمومی و اعتماد 
اجتماعی را نیــز در معرض تهدید قــرار می‌دهد. طلاق 
صوری، معمولاً با انگیزه‌های اقتصادی و دریافت مزایای 
بیمه‌ای انجام می‌شود، اما پیامدهای آن فراتر از مسائل 
مالی است و ساختارهای اجتماعی و پیوندهای خانوادگی 
را تضعیف می‌کند. این گزارش با نگاهی دقیق و همه‌فهم، 
ابعاد مختلف این معضل را بررسی کرده و تلاش می‌کند 
راهکارهایی عملی و مؤثر برای کاهش آثار مخرب آن ارائه 
دهد تا نشان دهد چگونه می‌توان از قوانین و منابع عمومی 

حفاظت کرد.

دور زدن قانون
طلاق صوری، توافقی میان زوجین برای جدایی ظاهری 
اســت که با هدف بهره‌مندی از مزایای بیمــه‌ای، به‌ویژه 
مســتمری بازماندگان، انجــام می‌شــود. در این روش، 
زوجین به‌صورت رسمی از یکدیگر جدا می‌شوند، اما در 
خفا به زندگی مشترک ادامه می‌دهند. این پدیده، به‌ویژه 
برای دریافت مســتمری پدر فوت‌شــده توسط دختران 
بدون سرپرست، رواج یافته اســت. بر اساس بند ۳ ماده 
۴۸ قانون حمایت از خانواده )مصوب ۱۳۹۱(، فرزندان 
اناث در صورت نداشــتن شــغل یا همســر می‌توانند از 
مستمری والدین فوت‌شده بهره‌مند شــوند. این امکان 
قانونی، زمینه‌ســاز سوءاستفاده‌هایی شــده که سازمان 
تأمین‌اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. 
داده‌ها نشان می‌دهند تاکنون حدود ۱۳۰۰ پرونده طلاق 
صوری شناسایی شده و مستمری ۹۰۰ مورد از آن‌ها قطع 
شده اســت. این ارقام، تنها گوشــه‌ای از گستردگی این 
معضل را نمایان می‌کنند. طلاق صــوری، گرچه ظاهراً 
قانونی است، اما از منظر اخلاقی و عرفی، عملی ناپسند 
محسوب می‌شود که قانون را به ابزاری برای منفعت‌جویی 

شخصی بدل می‌کند.

فشار مالی بر صندوق‌ها
طلاق صوری، فراتر از تخلف قانونی، بار سنگینی بر منابع 
مالی صندوق‌های بیمه‌ای وارد می‌کند. پرداخت مستمری 
به افرادی که به‌صورت غیرواقعی از قوانین بهره می‌برند، 
منابع تأمین‌اجتماعی را که از حق بیمه‌های بین‌نسلی 
تأمین می‌شود، تحلیل می‌برد و توانایی سازمان در ارائه 

خدمات بــه بیمه‌پردازان واقعی را کاهــش می‌دهد. این 
پرداخت‌های غیرضروری کســری بودجــه‌ای قابل‌توجه 
ایجاد کرده و ادامه روند آن می‌تواند پایداری مالی سازمان 
را به خطر اندازد. نمونه بارز آن مستمری‌های بلندمدت 
به دختران بدون سرپرســت اســت که در واقع با همسر 
ســابق خود زندگی می‌کنند و هزینه‌های هنگفتی را به 
صندوق‌ها تحمیل می‌کنند. فشــار مالی ناشــی از این 
پدیده، ظرفیت سازمان در گسترش خدمات به سایر اقشار 
نیازمند را محدود کرده و تعادل مالی صندوق‌های بیمه‌ای 
را بر هم زده است. این وضعیت ضرورت بازنگری فوری در 
ســازوکارهای نظارتی و تخصیص منابع را بیش از پیش 

روشن می‌کند.

آسیب به بنیان خانواده
طلاق صــوری، فراتر از مســائل مالی، بنیــان خانواده را 
با تهدیــد جدی مواجــه می‌کند. این پدیــده با تضعیف 
پیوندهــای قانونــی و عاطفی زوجین، زمینه مشــکلات 
اجتماعی گسترده‌تری را فراهم می‌آورد. به گفته بنفشه 

محمودیــان، مدیــرکل امــور مســتمری‌های ســازمان 
تأمین‌اجتماعی، هرچند انگیزه اولیه طلاق صوری غالباً 
اقتصادی است، اما در بلندمدت نبود التزام قانونی زوجین 
می‌تواند به فروپاشی واقعی زندگی مشترک منجر شود. 
زنان بیشترین آسیب را متحمل می‌شــوند، زیرا با طلاق 
صوری از حقوقی مانند ارث همســر محروم می‌شــوند. 
این معضل همچنین موجب کاهش تمایل بــه ازدواج و 
تشکیل خانواده، به‌ویژه در میان زنان، شده و نظم ورودی 
و خروجی نیروی کار را مختل می‌کند. دریافت مستمری 
بلندمدت انگیزه افراد برای اشتغال و مشارکت اقتصادی 
را کاهش می‌دهد، به اقتصاد خانواده‌ها آسیب می‌رساند 
و مشــارکت اجتماعی زنان را محدود می‌کند، در نتیجه 
ســاختارهای خانوادگی و اجتماعی به‌طور قابل‌توجهی 

تضعیف می‌شوند.

ضعف قوانین و سوءاستفاده‌ها
قوانین کنونــی تأمین‌اجتماعی، به‌ویژه بنــد ۳ ماده ۴۸ 
قانون حمایت از خانواده، شــرایطی فراهــم کرده‌اند که 

زمینه سوءاســتفاده از مســتمری بازماندگان را تسهیل 
می‌کنند. این بند به فرزندان دختر بدون شغل یا همسر 
اجازه می‌دهد از مســتمری والدین فوت‌شــده بهره‌مند 
شوند، اما نبود محدودیت‌ها و چارچوب‌های زمانی دقیق، 
انگیزه‌ای بــرای طلاق‌های صــوری ایجاد کرده اســت. 
محمدعلی جنانی، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، معتقد 
است بازنگری و به‌روزرسانی قوانین می‌تواند این معضل 
را کاهش دهد. او پیشــنهاد می‌دهد با تعیین بازه زمانی 
مشخص برای یافتن شــغل یا محدود کردن مستمری به 
زمان فوت والد، امکان سوءاســتفاده محدود شود. برای 
نمونه، می‌توان شرط کرد که بهره‌مندی از مستمری تنها در 
زمان فوت پدر و برای دختر بدون شغل و همسر مجاز باشد. 
نبود نظارت دقیق و محدودیت‌های قانونی، طلاق صوری 
را به چالشی چندوجهی بدل کرده و اصلاحات ساختاری 
را ضروری می‌سازد. تجربه نشان داده که تغییرات قانونی، 
مانند الزام به گذشــت سه ســال از طلاق برای معافیت 
ســربازی، می‌تواند تأثیرات مثبتی در کاهش این پدیده 

داشته باشد و نظم و عدالت اجتماعی را تقویت کند. 


